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ــید  ــد س ــماعیل، فرزن ــید اس ــد س ــن، فرزن ــید احمدالحس س
صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام 
محمــد‌ بــن الحسن‌العســکری اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور  امــام مهــدی; اســت و ب
ــرای  ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش ــدس مبع مق
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ســنت کــه رســول‌اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده‌انــد و نیــز 
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی ; و حضــرت ایلیا ; 
بــرای مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعوت الهــی خویش 
را به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
در نجــف اشــرف، پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد 
ــول‌الله  ــوت رس ــون دع ــدی همچ ــام مه ــوت ام ــا دع و از آنج
ــرای  ــه همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; ب ب
ــای  ــت حجت‌ه ــون معرف ــه قان ــش، ب ــت خوی ــات حقانی اثب
ــکیل  ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای ــاج می‌کنن ــی احتج اله

می‌شــود:

ــول‌اللهa  را  ــات رس ــب وف ــت ش ــی وصی ــی؛ یعن ــص اله 1. ن
ــدی اول در  ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن ــرح کرده‌ان مط

آن ذکــر شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
ــدی  ــه تح ــاد را ب ــزرگان الح ــان و ب ــای ادی ــۀ علم ــا آن، هم و ب

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت 
یــح شــده اســت: آن حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصر

از اباعبداللــه جعفــر بــن محمــد‌ از پــدرش امــام باقــر‌ از پــدرش 
ــهید  ــی ش ــین زک ــدرش حس ــن از پ ین‌العابدی ــا ز ــب پینه‌ه صاح
ــن،  ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی از پ
ــش را  ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض ــه و دوات صحیف
امــا فرمــود تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از 
ــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی.  ــد ب مــن دوازده امــام خواهن
ــو نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده  ای علــی، ت
ــر  ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه ــد و س امام‌ان
زمــان وفاتــش رســید، آن را ]خلافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین 
مهدییــن تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن 
و نــام پــدرم کــه عبداللــه و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی 

ــت.« ــدگان اس ــنِ ایمان‌آورن ــت و او اولی اس

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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سیداحمدالحسن; :
به آنچه در ملکوت آسمان‌ها می‌شنوید و می‌بینید، شهادت دهید.

)نامۀ هدایت(

ــن  ــم ای ــم اس ــار ه ــی یکب ــم حت ــول می‌ده ــما ق ــه ش  ب
ــی  ــز علم ــا مراک ــگاه‌ها ی ــک از دانش ــته را در هیچی رش

ندیده‌ایــد!
ــای  ــن روز بق ــا آخری ــش ت ــدای آفرین ــته از ابت ــن رش ای
بشــریت، دانشــجو می‌پذیــرد و بــرای ثبت‌نــام نیــاز 
بــه مــدارک یــا مشــخصات خاصــی نــدارد؛ بلکــه حتــی 

ــه دانشــگاه مهــم نیســت. ســنِّ افــراد، بــرای ورود ب
هنــگام ورود بــه دانشــگاهِ ایــن رشــته، کســی بــه 
گذشــتۀ شــخص یــا ظاهــر یــا جنســیت و... نــگاه 
ــام  ــا تم ــت ب ــط کافیس ــرش فق ــرای پذی ــد و ب نمی‌کن
وجــود، دســتانت را بــه دســت اســتاد ایــن رشــته 
ــدن را  ــه فارغ‌التحصیل‌ش ــیدن ب ــیر رس ــا مس ــی ت بده

ــازد. ــوار س ــکل هم ــن ش ــه بهتری ــت ب برای
در ایــن رشــته جدیــد مهندســی قــرار اســت چــه 

بگیریــم؟ یــاد  چیــزی 
پاسخ از زبان استاد: 

»لباســت رو بپوش، لباســی آراسته به اخلاق نیکو؛
قلــم را بــه دســت خــدا بســپار تــا از تــو طراحــی ماهــر 

بســازد؛
قدم بردار و بــه انتهای کار فکر نکن؛

ــن  ــاص و یقی ــورم اخ ــی! منظ ــوش نکن ــزارت را فرام اب
ــر اســت؛ و صب

ــباب  ــبّب الاس ــود، مس ــرت نش ــباب پ ــه اس ــت ب حواس
ــت؛ ــت توس ــار حرک در انتظ

آرام‌آرام زیــر لب ذکر خدا را بگو 
و بدان در این رشــته یاد می‌گیری که:

چطــور هنــگام ســختی، در دل مــردم جاده‌هایــی را 
ــد!؟ ــل می‌کن ــدا متص ــه خ ــا را ب ــه آن‌ه ــازی ک بس

ــا  ــی ت ــا کن ــی بن ــه آزادگ ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــور پُل چط
اثــری از ظلــم و بی‌عدالتــی باقــی نمانــد؟!

چطــور آســمان خراش‌هایــی از رحمــت و صداقــت 
ــتمگری را  ــو و س ــر دروغ‌گ ــایۀ آن، ه ــا س ــی ت ــا کن برپ

ــد؟!  ــار کن شرمس
ــر از  ــی پ ــف، خانه‌ای ــدون آب و عل ــر ب ی ــور از کو چط

ــه خــدا بســازی؟! امیــد و ایمــان ب
چطور و چطور و...

حــال کــه فهمیــدی پــس عمــل کــن و عمــل کــن و عمل 
کــن.« ]برگرفتــه از نصایح ســید احمدالحســن;[

شــغل و تخصص دنیوی فرســتاده‌های خدا
ــنا  ــته آش ــن رش ــا ای ــور ب ــم چط ی ــه بگو ــل از اینک قب
ــتباه  ــدۀ اش ــک عقی ــه ی ــبت ب ــا نس ــد دارم ت ــدم، قص ش
پاســخ مختصــری دهــم و ذهنتــان را بــرای رونمایــی از 

ــم! ــاده کن ــی آم ــد مهندس ــتۀ جدی رش
انبیــا و اوصیــای الهــی مثــل بقیــۀ مــردم بــرای گذرانــدن 
زندگــی و مخارجــش، شــغلی را اختیــار می‌کردنــد 
ــل  ــا تحصی ــری ی ــه یادگی ــاز ب ــائل نی ــی مس و در برخ
ــد  ــادان قص ــراد ن ــی‌ از اف ــفانه بعض ــا متأس ــتند، ام داش
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دارنــد بــا اصــرار بــر ایجــاد صفــات خارق‌العــاده 
ــت را  ــی، حقیق ــتاده‌های اله ــگاه فرس ــه جای ــبت ب نس

ــد.   ــوه دهن ــس جل برعک
ــتقرائی  ــوم اس ــه عل ــدا ب ــۀ خ ــه خلیف ــت ک »لازم نیس
مثــل  دینــی گذشــته  علــوم  یــا حتــی  تجربــی  یــا 
گاه باشــد؛ بلکــه فقــط  رســالت‌های خلفــای گذشــته آ
علــم لازم بــرای خلیفــۀ خــدا ایــن اســت کــه متصل 
بــه خــدا بــوده و پــروردگار متعــال نخســتین چیــزی 
را کــه او در رســالتش بــه آن نیــاز دارد بــه او بیاموزد، 
ــالت‌های  ــه رس  ب

ً
ــا ــد لزوم ــه بای ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب ن

ــا علــوم تجربــی و اســتقرائی جاهــل  خلفــای گذشــته ی
باشــد، امــا دانســتن آن امــور و تفاصیــل آن‌هــا برایــش 
واجــب نیســت؛ پــس ممکــن اســت او گاهــی آن‌هــا را 
ــا از  ــی ی ــام اله ــا اله ــی ب ــا حت ــات ی ــق تحصی از طری

ــۀ مــردم آن‌هــا  ــد بقی ــی مانن ــد؛ یعن ــق بدان هــر دو طری
ــر او  ــد ب ــا خداون ــرد، ام ــرا ‌بگی ــدن ف ــا خوان  ب

ً
ــا را مث

ــۀ  ــون او خلیف ــه چ ــا ک ــن معن ــه ای ــذارد ب ــت می‌گ من
 اگــر قضیــه 

ً
خداســت بــه او الهــام می‌کنــد، مخصوصــا

ــود  ــات وج ــد اثب ــد؛ مانن ــن باش ــر دی ــه ام ــق ب متعل
ــن.«  ــاع از دی ــی دف ــور کل ــا به‌ط ــبحان ی ــد س خداون
]امــام احمدالحســن;، کتــاب عقایدالاســام،بخش 

ــم[ دوم: عل

مهنــدس ملکوت
نیــازِ  کــه  علمــی  کــه  شــد  واضــح  اینجــا  تــا 
ــگی  ــی همیش ــان وح ــت؛ هم ــی اس ــتاده‌های اله فرس
بــرای هدایــت مــردم اســت و مانعــی نــدارد کــه آن‌هــا 

سیداحمدالحسن; :
مردم را به‌وسیلۀ حق بشناسید و مردم را به حق دعوت کنید. همه را به سفره‌ای که از آسمان 

نازل شده، دعوت کنید.
 )نامۀ هدایت(
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سیداحمدالحسن; :
شاید کسانی که با طولانی‌کردن نماز و دعا، تظاهر می‌کنند، بر سر این سفره حاضر نشوند؛ اما 

زناکار و شراب‌خوار، و خطاکاران بر سر این سفره حاضر می‌شوند و به‌سوی خداوند توبه می‌کنند 
و بازمی‌گردند. )نامۀ هدایت(

ــم  ــن عال ــغل در ای ــری ش ــخصی و یادگی ــی ش در زندگ
ــا  ــوان ب ــی می‌ت ــه حت ــد؛ بلک ــوزش ببینن ــمانی آم جس
فرســتاده‌های  شــغل  ماهیــتِ  از  متفــاوت  نگاهــی 

ــت. ــرت گرف ــد و عب ــا ش ــدف آن‌ه ــه ه ــی‌ متوج اله
ســید  کــه  شــدم  متوجــه  وقتــی  بــار  اولیــن 
احمدالحســن; مــدرک رشــتۀ مهندســی معمــاری از 
دانشــگاه بصــره را دارنــد، خیلــی راحــت گــذر کــردم، 
امــا بعــد از گذشــت مدتــی نــه چنــدان طولانــی، 

دقیق‌تــر شــده و بــه ایــن موضــوع فکــر کــردم؛ 
کلماتــش را خوانــدم، صدایــش را شــنیدم، شــاگردانش 

را دیــدم، ســیره اش را نظــاره کــردم و... 
بعــد از این‌هــا، تــازه متوجــه می‌شــوی کــه ســید 
احمدالحســن; فقــط صاحــب مــدرک مهندســی 
معمــاری در ایــن زمیــن نیســت؛ بلکــه ایــن نشــانه‌ایی 
ــا  ــم او، مــدرک رشــته‌ایی را دارد کــه ب ــا دریابی اســت ت
ــد! ــم بزن ــتی را رق ــام هس ــاری تم ــت معم ــرار هس آن ق
و  نیســت  زمیــن  روی  دانشــگاهش  کــه  رشــته‌ایی 

خــدای متعــال، مــدرک آن را در ایــن زمــان بــرای یــک 
یانی  ــا ایــن اســتاد الهــی، دانشــجو نفــر صــادر کــرده ت
را تربیــت کنــد کــه قلب‌هایشــان جــز بــا محبــت خــدا 

ــر نشــده باشــد. پ
بله، درست حدس زدید:

ملکوت«  مهندسی  »رشته: 
ملکوتی« عوالم  »دانشگاه: 

»اســتاد:مهندس سید احمدالحسن;«
با سرپرســتی امام محمد بن الحســن المهدی;.

نتیجه
ــر  ــدک ب ــی ان ــا تأمل ــه ب ــم ک ی ــد بگو ــم بای ــر ه در آخ
ــه  ــوان ب ــن; می‌ت ــی سیداحمدالحس ــدرک مهندس م
ــر دوره‌ای از  ــه در ه ــت ک ــت یاف ــی دس ــت بزرگ حقیق
تاریــخ، اســاتیدی فارغ‌التحصیــل شــده از دانشــگاه 
ملکــوت روی زمیــن قــدم می‌گذارنــد تــا مــا را بــا 

ــد. ــنا کنن ــوت آش ــی ملک ــتۀ مهندس رش



6 هفته‌نامه زمان ظهور

سیداحمدالحسن; :
در برابر کسانی که شما را به »اول خودم یا برادرم یا عمویم یا پسرعمویم قبل از شخصی غریبه، 
یا اول شهرم یا استانم یا کشورم« فرامی‌خوانند، بنده شما را به شعار »اول انسانیتم« فرامی‌خوانم.

)صفحه رسمی فیس‌بوک فیس‌بوک، ۳ مارس ۲۰۱۳(

یکــی از آرزوهــای کودکــی مــن شــرکت 
ــود... در عــزاداری امــام حســین; ب

تمــام  می‌رســید  محــرم  مــاه  وقتــی 
ــه  ــبت ب ــود نس ــم خ ــی و هم‌ّوغ ناراحت
عــزای امــام حســین; را، در پوشــیدن 
یــک چــادر ســاده و یــک پیراهن مشــکی 

می‌کــردم. خلاصــه 
شــاید در آن زمــان، ایــن تنهــا کاری بــود 
کــه می‌توانســتم بــا آن عشــق و محبتــم را 
نســبت به امــام حســین; نشــان دهم؛ 
امــا همیشــه یــک ســؤال ذهنــم را درگیــر 
می‌کــرد کــه چطــور می‌توانــم ماننــد 

رقیــه  درکنــار امامــم بجنگــم!
مگــر رقیــه می‌توانســت پــا بــه میــدان 

بگــذارد و ســاح بــه دســت بگیــرد؟
هرچــه بیشــتر گذشــت و بزرگ‌تــر شــدم 
ــردم و  ــل ک ــؤال تأم ــن س ــر در ای عمیق‌ت
ــه‌روز،  ــین; روزب ــام حس ــداف ام اه
بــه  برایــم روشــن‌تر شــد و خــود را 
نقــش حضــرت زینــب نزدیک‌تــر 

می‌دیــدم...
امــام  کنــار  در  چطــور   زینــب

کــرد؟ جهــاد  حســین;  
بعــد از هــر جنــگ زنــان را بــه اســارت یــا 
 بــه کنیــزی می‌گیرنــد، اســارت زینب
ــام  ــام ام ــداف قی ــد در اه ــور می‌توان چط

حســین; مؤثر باشــد؟
ــراغ  ــتم چ ــوز نتوانس ــال هن ــن ح ــا ای ب

ایــن ســؤال را در گوشــۀ ذهنــم خامــوش 
ــود  ــن را در خ ــب ای ــی به‌مرات ــم؛ ول کن
ــدف  ــم ه ــه می‌توان ــردم ک ــس می‌ک ح
ــش  ــین; برای ــام حس ــه ام ــی را ک بزرگ
جنگیــد بهتــر درک کنــم؛ چــرا کــه دیگر، 

حســینی‌بودن را تنهــا در:
-پوشیدن پیراهن مشکی؛

کلــب  انــا  چــون  القابــی  -نوشــتن 
الحســین;؛

-خون‌آلودکــردن ســر و صورتــم و مشــابه 
ــردم... آن خلاصه نک

۱۳۸۱ســال  فاجعــه،  آن  از  متأســفانه 
ــان  ــن زم ــن در ای ــور م ــذرد و حض می‌گ
ــد؛  ــته نمی‌کن ــه گذش ــه آنچ ــی ب کمک
ــه  ــه حســینی هســت و ن چراکــه دیگــر ن

کربلایــی...

هرچنــد گــذر زمان مــرا به پاســخ ســؤالم 
ــعار  ــا ش ــن ب ــنایی م ــا آش ــاند، ام نرس
حسین زمانت را بشــناس درب عظیمی را 
روی ســؤالاتم بــاز کــرد و از آن روز  وقایــع 

ــد... ــر ش ــم ملموس‌ت ــورا برای عاش
دعــوت ســید احمدالحســن; تاریــخ 
را دوبــاره بــرای مــا رقــم زد؛ چراکــه ایــن 
بــار فرصــت جدیدی اســت بــرای تحقق 
آرزوهایــی کــه در ذهنمــان پــرورش 

می‌دادیــم...
اینجــا مشــخص می‌شــود فــرق کســانی 
تنهــا  واهــی خــود )کــه  آرزوی  کــه 
ــا  ــود( ب ــان ب ــین اوهامش ــدن حس پروران
 به‌دنبــال محقق‌شــدن 

ً
کســانی کــه واقعــا

ــد!!! ــین; بودن ــدف حس ه
امروز روز عاشوراست

زینب دخت علی; سببی برای استمرار امامت و خلافت الهی
مثل زینب  باش
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مثل زینب  باش
در ایــن روز عرصــۀ دنیــا برایــم تنــگ 

خواهــد شــد...
کــه  هســتم  زمانــی  در  مــن  زیــرا 
گذشــتگان، زندگــی در ایــن زمان‌بــودن را 
آرزو می‌کردنــد و آینــدگان، بــرای بــودن در 
ــد... ــد مان ــرت خواهن ــن روز در حس ای

من یک زن هستم...
ــت  ــروه اس ــش مک ــاد برای ــه جه ــی ک زن
ــرد  ــدان نب ــۀ می ــه عرص ــا ب ــد پ و نمی‌توان

ــذارد. بگ
ــید احمدالحسن;  پیام گهربار اخیر س
ــن  ــم روش ــش‌ها را برای ــن پرس ــخ ای پاس
ــال  ــگاه حقیقــی‌ام را در قب ســاخت وجای

حســین زمانــم نشــان داد... 
ایشان فرمودند:

ــرای  ــببی ب ــی س ــت عل ــب دخ »زین
ــی  ــت اله ــت و خلاف ــتمرار امام اس

بودنــد...«
ــت  ــت و خلاف ــتمرارِ امام ــن اس ــرا ای زی
الهــی در ادامــۀ همــان هدفــی بــود 
کــه رســو‌ل‌اللهa  در روز غدیــر بــرای 

پیروانــش روشــن ســاخت...
پــس ایــن امــر، وظیفــۀ بزرگــی بــر گــردن 
ــد  ــر روز می‌توان ــرا ه ــت، زی ــۀ ماس هم
بــرای مــا عاشــورایی باشــد و هــر مکانــی 

کربــا؛ البتــه اگــر بخواهیــم...
ایشان در ادامه فرمودند:

»زینــب دخــت علــی ســببی بــرای 
الهــی  خلافــت  و  امامــت  اســتمرار 

بــود.....
بــا وجــود آنکــه امــام و خانــوادۀ خــود را از 

دســت داده بــود.....

از یــاران  و بهترین‌هــای اهــل زمیــن 
بــرادران و پــدر خــود را از دســت داده 

بــود.....
و همۀ این‌ها در یک لحظه رخ داد.....

ولکــن شکســته نشــد؛ چنانچــه حالــت 
ــا  ــور اقتض ــانی این‌ط ــی انس ــی ژن طبیع

می‌کنــد.
انتخــاب  را  قیــام  بی‌درنــگ  ایشــان 

کــرد.....
ــی  ــد از آن به‌تنهای ــرم و بع ــم مح و در ده

ســپاه و امتــی شــد.....
ــر  ــخاوت ب ــت و س ــا کرام ــودش را ب خ
مــرگ عرضــه کــرد، و هــدف خــود را بــه 
ــت  ــور اس ــه قابل‌تص ــی ک ــن وجه بهتری
ــی  ــی عل ــاند و از زندگان ــام رس ــه انج ب
بــن حســین ســجاد; محافظــت کرد؛ 
بــه همیــن ســبب ایشــان بابــت اســتمرار 
امامــت و سلســله جانشــینان و پیامبــران 
خــدای ســبحان، دارای مقــام بزرگــی 

ــت..... اس
و هــر زنــی برایــش امکان‌پذیــر اســت 
ــه  ــی از آنچ ــان و مکان ــر زم ــه در ه ک

ــام  ــرت و اله ــام داد عب ــب انج زین
بگیــرد، و از ظرفیــت جایــگاه او بهــره 
ــمبل و  ــوان س ــان به‌عن ــه ایش ــرد و ب بب
نمــاد عالــی زن و انســانیت اقتــدا کند، 
حتــی اگــر بــه او ایمــان نداشــته باشــد 

.....
انســان تکامل‌یافتــۀ مســتقلی  ... زن، 
اســت کــه گاهــی اوقــات از مــردان تواناتر 
ــد از  ــردان عاجزن ــی م ــه حت ــت؛ بلک اس
ــا آنچــه  ــد ی ــر کنن ــگاه زن را پ اینکــه جای

ــد. ــام دهن ــش را دارد، انج ]او[ توان
 ». ــی ــر عل ــاش دخت ــب ب ــل زین مث
-انتهــای کلام ســید احمدالحســن;-

امــروز مــا می‌توانیــم از زینــب الگــو 
بگیریــم و ایــن شــعار مثــل زینــب باش 
ــم و  ــی کنی ــان عمل ــال و رفتارم را در اعم
هــدف ایشــان را کــه همــان اســتمرار 
خلافــت الهــی اســت زنــده نگــه داریــم 
ــه  ــردن ب ــا اقتداک ــم ب ــه می‌توانی و از اینک
ایشــان نمــاد و الگویــی بــرای زن 

باشــیم، همیشــه مفتخــر باشــیم...

سیداحمدالحسن; :
انسانیت شما در گروِ متمایز بودنتان از دیگر حیوانات است.

 )صفحه رسمی فیس‌بوک، ۳ مارس ۲۰۱۳(
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بــی اســت کــه بــه موضــوع مهمــی  روز پــدر بهانــۀ خو
می‌خوانیــم  را  انجیــل  بــار  اولیــن  وقتــی  بپــردازم؛ 
از  عیســی;  کــه  باشــد  عجیــب  برایمــان  شــاید 
عبــارت »پــدر« یــا »پــدرم« یــا »پــدر شــما« اســتفاده 

:
ً
ــا ــت؛ مث ــرده اس ک

ــت: »ای  ــوده، گف ــه نم ــی توجّ ــت، عیس »در آن وق
پــدر، مالــک آســمان و زمیــن، تــو را ســتایش 
ــدان  ــان و خردمن ــور را از دانای ــن ام ــه ای ــم ک می‌کن
پنهــان داشــتی و بــه کــودکان مکشــوف فرمــودی!« 

ــی ۱۱: ۲۵[ ]متّ
ــرا  ــی م ــر کس ــت: »اگ ــواب او گف ــی در ج »عیس
ــت  ــد داش ــگاه خواه ــرا ن ــد، کلام م ــت نمای محب
و پــدرم او را محبــت خواهــد نمــود و به‌ســوی 
او آمــده، نــزد وی مســکن خواهیــم گرفــت.«« 

]۲۳  :۱۴ ]یوحنــا 
یــد نــور شــما بــر مــردم بتابــد تــا  »همچنیــن بگذار
اعمــال نیکــوی شــما را دیــده، پــدر شــما را کــه در 

آســمان اســت تمجیــد نماینــد.« ]متّــی ۵: ۱۶[
ــی  ــه راض ــن دو نتیج ــی از ای ــه یک ــت ب ــن اس و ممک

ــیم: ــده باش ش
 تحریف شده است؛

ً
اول: این ســخنان تماما

دوم: به‌کارگیــری عبــارت »پــدر« از ســوی عیســی; 
»خــدا«  عبــارت  از  همــواره  او  و  نیســت  ممکــن 
ــدازه  ــه ان ــا چ ــه ت ــن دو نتیج ــا ای ــرد؛ ام ــتفاده می‌ک اس

ــت؟ ــت اس درس

حقیقت ماجرا در کلام فرســتادۀ عیســی
و  فرســتاده  آن  یعنــی  احمدالحســن;  نــزد  بــه 
ــش  ــه آمدن ــی; ب ــه عیس ــم ک ــلی‌دهنده‌ای می‌روی تس
بشــارت داد تــا بدانیــم کــه آیــا عیســی از عباراتــی نظیــر 
ــر؟ ــا خی ــت ی ــرده اس ــتفاده ک ــدرم« اس ــا »پ ــدر« ی »پ

فرمود: الحسن;  احمد 
»بلــه، نبــی خــدا عیســی; از کلمــۀ پــدر، پــدر 
مــن یــا پــدر شــما اســتفاده می‌کــرد و ایــن کلمــه 
ــودی  ــی;، مول ــت. عیس ــود اس ــز موج ــورات نی در ت
بــدون پــدر بــود تــا مــردم بفهمنــد کــه پــدر حقیقــی و 
ــت  ــبحان‌ومتعال اس ــدای س ــا، خ ــی آن‌ه ــل حقیق اص
ــت آن  ــده اس ــته ش ــا خواس ــه از آن‌ه ــه آنچ ــد ک و بدانن
اســت کــه بــه صفــات خالــق و پدرشــان آراســته شــوند 
ــه  ــا آنک ــت( ت ــد اس ــال خداون ــواده و عی ــق، خان )خل
ــدا آدم را  ــوند )خ ــبحان‌ومتعال ش ــدای س ــورت خ ص
ــنگرانه،  ــخ‌های روش ــد(.« ]پاس ــود آفری ــورت خ به‌ص

س253[ ج۳، 

خــدا، پدر همگان
احمدالحســن; در کتــاب »توحیــد« و در بخــش 
ــه کــرد کــه نشــان  ــم را ارائ ــی از عهــد قدی »پســر« آیات
ــه  ــود؛ ب ــی; نب ــدر عیس ــط پ ــدا فق ــه خ ــد ک می‌ده

ــد: ــه کنی ــات توج ــن آی ــی از ای برخ
»پســر، پــدر خــود و غــام، آقــای خویــش را 
احتــرام می‌نمایــد. پــس اگــر مــن پــدر هســتم 

سیداحمدالحسن; :
آنچه شما را به‌واقع از دیگر حیوانات متمایز می‌کند تنها مغز نیست؛ زیرا »مغز« محصول 

‌ـگرچه در سطحی پایین‌تر‌ـ دارا هستند. تکاملی است که سایر حیوانات نیز 
 )صفحه رسمی فیس‌بوک، ۳ مارس ۲۰۱۳(
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ــتم  ــا هس ــن آق ــر م ــت؟ و اگ ــن کجاس ــرام م احت
ــما  ــه ش ــوت ب ــوه صبای ــت؟ یه ــن کجاس ــت م هیب
ــر  ــرا حقی ــم م ــه اس ــی ک ــد. ای کاهنان ــم می‌کن

ّ
تکل

را  تــو  اســم  چگونــه  می‌گوییــد  و  ید  می‌شــمار
]۶  :۱ ]ملاکــی  شــمرده‌ایم؟«  حقیــر 

ــد.  ــف کنی ــد را توصی ــدا، خداون ــدان خ »ای فرزن
جــال و قــوّت را بــرای خداونــد توصیــف نمایید.« 

]مزمــور ۲۹: ۱[
ایــن آیــات، نکتــه‌ای مهــم را در خــود داراســت و 
آن اینکــه بــر اعتقــاد مســیحیانی کــه بــه الوهیــت 
خــط  دارنــد،  اعتقــاد  عیســی;  مطلق‌داشــتنِ 
از  بخشــی  در  احمدالحســن;  می‌کشــد؛  بطــان 

فرمــود: خــود  توضیحــات 
ــدان  ــی را، فرزن ــا، گروه ــی‌ از آن متن‌ه ــرا بعض ی »ز
ــی  ــدان حقیق ــا فرزن ــا آن‌ه ــس آی ــد، پ ــدا می‌نامن خ

ــه  ــاس آن، گفت ــا براس ــتند ت ــان هس ــدا و خدای خ
شــود چــون در انجیــل آورده شــده کــه عیســی 
فرزنــد خداســت، پــس دلیلــی بــر الوهیّــت و فرزنــد 
حقیقی‌بــودن وی بــرای خــدا می‌شــود؟ تعالــی 
ــد،  ــت(.« ]توحی ــر اس ــد بلندمرتبه‌ت ــه! )خداون الل

ــت[ ــر، پانوش پس

بررســی جایگاه پدر و عیسی
مســیحیان  اشــتباهات  بزرگ‌تریــن  از  یکــی  شــاید 
ــدر  ــا پ ــام عیســی را ب ــن باشــد کــه آن‌هــا مق ــی ای تثلیث
کتــاب  در  احمدالحســن;  می‌پندارنــد،  یکــی 
انجیــل«  از  »فصل‌الخطــاب  بخــش  در  توحیــد 
ــی  ــان از نف ــه نش ــد ک ــه کردن ــل ارائ ــه‌ای را از انجی آی
الوهیــت مطلق‌داشــتن عیســی; دارد و به‌وضــوح 
ــدا  ــا خ ــدر ی ــا پ ــی; ب ــه عیس ــد ک ــخص می‌کن مش

سیداحمدالحسن; :
آنچه شما را متمایز می‌کند ایثار واقعی بی‌چشمداشتی است که می‌توانید به آن متصف 

شوید و با آن »بشر« شمرده شوید.
 )صفحه رسمی فیس‌بوک، ۳ مارس ۲۰۱۳(
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ــت: ــر نیس براب
ــس  ــدر هیچ‌ک ــر از پ ــاعت غی ــی از آن روز و س »ول
اطــاع نــدارد، نــه فرشــتگان در آســمان و نــه پســر 

ــس ۱۳: ۳۲[
ُ
هــم.« ]مَرق

ــا  ــدر ی ــط پ ــه فق ــی اینک ــاعت یعن ــی او از س بی‌اطلاع
خــدا نــور مطلــق و عالــم مطلــق اســت و علــم و دانــش 
پســر یا عیســی; محــدود اســت؛ یعنــی او; دارای 
صفــت جهــل اســت و خــدا ممکــن نیســت دارای ایــن 
ــس  ــت، پ ــق اس ــم مطل ــه او عال ــد؛ چراک ــت باش صف
ــه  ــت و در نتیج ــدا نیس ــت و خ ــص اس ــی; ناق عیس

برابــر بــا پــدر نیســت.

پاســخ به یک باور غلط
طبیعــت  پســر،  ینــد  بگو اســت  ممکــن  مســیحیان 
 
ً
ــا ــه کام ــر اینک ــاوه ب ــه dual nature دارد و ع دوگان
ــدا   خ

ً
ــا ــن کام ــت، همچنی ــان fully human اس انس

ییــم: پــس  fully God اســت، امــا بــه آنــان می‌گو
ــاع دارد؟  ــاعت اط ــدر( از س ــط )پ ــرا فق چ

از  و  باشــد   خــدا 
ً
مگــر می‌شــود کــه پســر کامــا

ــن  ــت و ای ــال اس ــد؟ مح ــته باش ــاع نداش ــاعت اط س
والا عیســی می‌فرمــود: اســت!  اشــتباه  اعتقــاد 

یــا  هســتند«  مطلــع  ســاعت  آن  از  پســر  و  »پــدر 
ــع  ــاعت مطل ــر از آن س ــیِ پس ــت اله ــود »طبیع می‌فرم
آن  بیانگــر  ایــن  و  نگفتنــد  را  این‌هــا  امــا  هســتند« 
ــور  ــه ن ــت؛ بلک ــق نیس ــور مطل ــی ن ــه عیس ــت ک اس
ــت. ــدر اس ــا پ ــت، تنه ــی نیس ــه در آن جهل ــی ک مطلق

ی نتیجه‌گیر
ــدا را  ــی; خ ــه عیس ــم ک ــد یافتی ــم ش ــه تقدی از آنچ
بــا عبــارت پــدر صــدا زده اســت و در آن اشــکالی 
ــدرِ  ــط پ ــدا فق ــه خ ــد ک ــخص ش ــز مش ــود و نی نب
مقــام  کــه  یافتیــم  همچنیــن  عیسی;نیســت؛ 
ــل  ــدای کام ــت و او خ ــان نیس ــدر یکس ــا پ او;ب

ــت. نیس
در پایــان توصیــه می‌کنیــم بــه کتــاب »توحیــد« نوشــتۀ 
توضیحــات  تــا  کنیــد  مراجعــه  احمدالحســن; 
ــا  ــر ب ــر براب ــه پس ــت ک ــن حقیق ــارۀ ای ــتری را درب بیش
ــرده برمــی‌دارد از  ــاب پ ــن کت ــد، ای ــدر نیســت بخوانی پ
ــه  ــلی‌دهنده‌ای ک ــن; آن تس ــم احمدالحس ــم عظی عل

ــود.  ــده داده ب ــه او وع ــی; ب عیس

سیداحمدالحسن; :
وقتی به شرافت و انسانیت خود می‌رسی که عهده‌دار فقیر و یتیمی شوی که ارتباط فامیلی با تو ندارند، 

در حالی که خودت نیاز مالی داشته باشی؛ ببخشی بی‌آنکه توقع سودی در آینده داشته باشی.
)صفحه رسمی فیس‌بوک، ۳ مارس ۲۰۱۳(

جهان را پر از علی می‌کنم
عدالت علی;
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پیامبــر خــدا حضرت محمــدa فرمود: 
ــر  ــتم؛ و ه ــده هس ــان بیم‌دهن ــن هم »م
ــتش  ــا دس ــد و ب ــری دارن ــی هدایتگ قوم
اشــاره بــه شــانه علــی کــرد و فرمــود: ای 
علــی، هدایت‌یافتــگان پــس از مــن 
می‌شــوند.«  هدایــت  تــو  به‌وســیلۀ 
ــح  ــاب فت ــقلانی در کت ــر عس ]ابن‌حج
ــن  ــد ای ــاری، ج 8، ص 285 می‌گوی الب
حدیــث بــه ســند نیکــو روایت‌شــده 

ــت.[ اس
پیامبر اکرمaرمودند:

ــعیدِ  ــعیدِ حَــقَّ السَّ  السَّ
َّ

ل
ُ
 ک

َ
ــعید »اِنَّ السَّ

 مَوتِهِ 
َ

 فــى حَیاتِــهِ و بَعــد
ً
مَــن أحَــبَّ عَلیّــا

ــقىِّ 
َّ

ــقَّ الش ــقىِّ حَ
َّ

 الش
َّ

ل
ُ
ــقِىَّ ک

َّ
و إنَّ الش

 
َ

ــد ــهِ و بَع ــى حَیاتِ  ف
ً
ــا ــضَ عَلیّ

َ
بغ

َ
ــن أ مَ

ــهِ« وَفاتِ
»خوشــبخت کامــل و واقعــى کســى 
اســت کــه علــى را در زندگــى و بعــد 
از مرگــش دوســت بــدارد و بدبخــت 
ــه  ــت ک ــى اس ــى کس ــل و واقع کام
ــد از  ــى و بع ــى در زندگ ــمن عل دش
ــدوق،  ــى، ص ــد.« ]الأمال ــش باش مرگ

ص ۲۴۹، ح ۸[
بــر محبــان علــی; اســت کــه خــود 
ــن  ــه ای ــد ک ــی کنن ــه صفات ــته ب را آراس
هدایتگــر عالــم از آن‌هــا خواســته و 
صفــات،  ایــن  مهم‌تریــن  جملــه  از 
عــدل اســت کــه همــه چــه شــیعه چــه 
ســنی، مســلمان یــا غیــره امیرالمؤمنیــن 

علــی;را بــا ایــن صفت می‌شناســند؛ 
ــه  ــدون اینک ــب او ب ــه مح ــس چگون پ
آراســته بــه ایــن صفــت باشــد می‌توانــد 
 در 

ً
دم از ولایــت ایشــان بزند مخصوصــا

ــدن  ــار آم ــه در انتظ ــه هم ــان ک ــن زم ای
ــما  ــتند. از ش ــت هس ــدۀ عدال ــا کنن برپ
تقاضــا می‌کنــم روایاتــی را کــه در ادامــه 
ــد و  ــه کنی ــم مطالع ــرار داده‌ای ــان ق برایت
نتیجــه را در خــود بیابیــد کــه تــا چــه حد 
ــن  ــن آن در ای ــه مهم‌تری ــان ک در عملم
زمــان تبلیــغ اســت و دیگــر امــور بــرای 

ــتیم. ــت هس ــان زین مولایم
امیرالمؤمنین; می‌فرمایند :

 
َ

ــات  وَأم
ً
ــا

ّ
ــا حَق ــرَءً أحْی ــهُ امْ ــمَ الل »رَحِ

 »
َ

ل
ْ

ــد ــامَ العَ ق
َ
ــوْرَ وَا  وَدَحَــضَ الجَ

ً
ــا باطِ

ــه  ــی را ک ــد کس ــت کن ــد رحم »خداون
حقــی را زنــده و باطلــی را ســرکوب کنــد 

ــا دارد.«  ــدل را برپ ــود و ع ــتم را ناب و س
]غررالحکــم و دررالکلــم، ص181[

امیرالمؤمنین; می‌فرمایند :
ــهُ، 

َ
ــهِ عَمَل

َّ
ــصَ لِل

َ
ل

ْ
»طوبَــی لِمَــنْ أخ

هُ، 
َ

ــذ
ْ

وَأخ ــهُ، 
َ

ض
ْ

وَبُغ ــهُ،  وَحُبَّ مَــهُ، 
ْ
وَعِل

ــهُ، 
َ
وَفِعْل وَصَمْتَــهُ،  لامَــهُ، 

َ
وَک ــهُ، 

َ
رْک

َ
وَت

ــل  ــه عم ــال آنک ــه ح ــا ب ــهُ« »خوش
َ
وْل

َ
وَق

دشــمنی‌اش،  و  دوســتی  علمــش،  و 
و  ســخن  رهاکردنــش،  و  انجــام‌دادن 
ــرای  ــارش را ب ســکوتش، و کــردار و گفت
خــدا خالــص گردانــد.« ]بحــار الأنــوار، 

ص289[ ج77، 
:aپیامبرگرامی اسلام

 
َ

ک
َ
ــل ــد سَ

َ
 ق

ً
ــا ــتَ علی ی

َ
ــار! اِنْ رَأ ــا عمّ »ی

 غیــرَهُ 
ً
النــاسُ وادیــا  

َ
ک

َ
 و سَــل

ً
وادیــا

النــاسَ.«   
ِ

وَدَع عَلِــیٍّ  مَــعَ   
ْ

ک
ُ
اســل

َ
ف

»عمــار! هــر وقــت دیــدی کــه علــی; 

جهان را پر از علی می‌کنم

سیداحمدالحسن; :
شما را به بنیان‌نهادن »انسان« در وجودتان دعوت می‌کنم.

 )صفحه رسمی فیس‌بوک، ۳ مارس ۲۰۱۳(.

عدالت علی;
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تنهــا بــه راهــی مــی‌رود و همــۀ مــردم بــه 
ــذار و در  ــردم را واگ ــو م ــر، ت ــی دیگ راه
ــی‌رود.«  ــی; م ــه عل ــرو ک ــیری ب مس
]کنزالعمــال، ج ١١، ص ٦١٣ ؛ تاریــخ 

بغــداد، ج ١٣، ص187[
امام على;:

ــمِ« 
َ
قِــوامُ العال بِــه   أســاسٌ 

ُ
»العَــدل

»عدالــت، شــالوده‌اى اســت كــه جهــان 
]مطالــب  اســت.«  اســتوار  آن  بــر 

]۶۱ الســؤول، 
امام على;:

ــدلِ«  ــلِ العَ ــدانُ بِمِث ــرَتِ البُل ــا عُمِّ »م
ــت، شــهرها  ــد عدال ــز مانن ــا هيچ‌چي »ب
ــاد نگرديــده اســت.« ]غــرر الحكــم،  آب

]۹۵۴۳
امام على; : 

 الإيمــانِ« »عدالــت، زيور 
ُ
 زينَــة

ُ
»العَــدل

ايمان اســت.« ]کشــف الغمّــة، ۱۳۷/۳[
امــام كاظــم; -دربــارۀ آيــۀ »زميــن را 
بعــد از مرگــش زنــده مك‌ىنــد«- فرمــود:
 

ُ
ــرِ، و لكِــنْ يَبعَــث

ْ
ط

َ
يــسَ يُحيِيهــا بِالق

َ
»ل

 فتَحيــا 
َ

 فيُحيُــونَ العَــدل
ً
ــهُ رِجــالا

ّ
الل

 
ِّ

 الحَــد
ُ
قامَــة

َ
 لإحيــاءِ العَــدلِ، و ل

ُ
الأرض

طــرِ أربَعينَ 
َ

عُ فــي الأرضِ مِــنَ الق
َ

ــهِ أنف
ّ
لِل

صَباحــا« »منظــور زندهك‌ــردن زميــن بــا 
ــى  ــد مردان ــه خداون ــت؛ بلك ــاران نيس ب
زنــده  را  عدالــت  كــه  م‌ىفرســتد  را 
عدالــت،  زنده‌شــدن  بــا  و  مك‌ىننــد 
زميــن نيــز زنــده م‌ىشــود. هــر آينــه، بــر 
پاداشــتن حــدود )احــكام( خــدا در روى 
ــودمندتر  ــل روز س ــاران چه ــن، از ب زمي

ــی، ۲/۱۷۴/۷[ ــت.« ]الكاف اس
امام على;:

ــى 
َ
ــمَ : عَل  دَعائ

ِ
ــع ــى أربَ ــانُ عَل »الإيم

ــدلِ، و الجِهــادِ  ــنِ، و العَ ــرِ، و اليَقي ب الصَّ
ــعَبٍ: 

ُ
 ش

ِ
ــع ــى أربَ ــا عَل  مِنه

ُ
ــدل ... و العَ

ــمِ،  ــورِ العِل
َ

ــمِ، و غ ه
َ

ــصِ الف ــى غائ عَل
ةِ الحِلــمِ؛ 

َ
و زَهــرَةِ الحُكــمِ، و رَســاخ

ــن  ــمِ، و مَ ــورَ العِل
َ

ــمَ غ ــمَ عَلِ هِ
َ
ــن ف فمَ

 
ِ

ــرائع
َ

ــن ش رَ عَ
َ

ــد ــمِ صَ ــورَ العِل
َ

ــمَ غ عَلِ
ــي  ط ف ــرِّ

َ
ــم يُف

َ
ــمَ ل

ُ
ــن حَل ــمِ، و مَ الحُك

 فــي النّــاسِ حَميــدا« 
َ

أمــرِه و عــاش
ــه اســتوار اســت:  »ايمــان بــر چهــار پاي
ــن و عدالــت و جهــاد...  ــر و يقي ــر صب ب
ــم  ــاخه دارد: فه ــار ش ــز چه ــت ني عدال
حكمــت  عميــق،  دانــش  ژرفك‌او، 

ــتوار و  ــارى اس ــكوفا و بردب ــم( ش )حك
پايــدار؛ هركــه بفهمــد، از ژرفــاى دانــش 
آگاه شــود، و هركــه از ژرفــاى دانــش آگاه 
شــود، از آبشــخورهاى حكمــت )احكام 
درســت( ســيراب گــردد و هركــه بردبــار 
ــورزد و  ــى ن ــود كوتاه ــد، در كار خ باش
ــى  ــنامى زندگ ــا خوش ــردم ب ــان م در مي
ــة ۳۱[ ــة، الحكم ــج البلاغ ــد.« ]نه كن

امام على;:
ــقَ 

َ
هُ عَلانِيَتَــهُ و واف »مَــن طابَــقَ سِــرُّ

 
َ
ــة ى الأمانَ ــذي أدَّ

َّ
ــوَ ال هُ

َ
ــهُ، ف تَ

َ
ــهُ مَقال

ُ
فِعل

ــهُ« »هركــه نهانــش بــا  تُ
َ
ــت عَدال

َ
ق

َّ
حَق

َ
و ت

آشــكارش كيســان باشــد و كــردارش بــا 
ــارش ســازگار، او كســى اســت كــه  گفت
ــق  ــش تحق ــه و عدالت ــت را پرداخت امان
ــه اســت.« ]غــرر الحكــم، ۸۶۵۶[ يافت

امام على;:
 المَــرءُ فــي 

َ
 العَــدلِ أن يَعــدِل

ُ
»غايَــة

ــت  ــن اس ــت، اي ــت عدال ــهِ« »نهاي نَفسِ
كــه آدمــى بــا خــودش بــه عدالــت رفتــار 

كنــد.« ]غررالحكــم، 6368[

 سیداحمدالحسن; :
شما را به کشتن »من« فرامی‌خوانم؛ و به شعار »همسایه‌ام قبل از من« و »شهر 

همسایه قبل از شهر خودم«.
)صفحه رسمی فیس‌بوک، ۳ مارس ۲۰۱۳(
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بخشــی از نقدهــای وارد‌شــده بــر حجت‌هــای الهــی و متــون 
مقــدس الهــی، بــر مبنــای برخــی تضادهــا میــان ایــن متــون 
ــوم  ــراد غیرمعص ــای اف ــادی و قرارداده ــم م ــن عال ــا قوانی ب
ــان  ــردم جه ــۀ م ــان هم ــا زب ــی ب ــت اله ــرا حج ــت. چ اس
ســخن نمی‌گویــد؟ و ادامــه می‌دهنــد نه‌تنهــا بــا همــۀ 
زبان‌هــا ســخن نمی‌گویــد، بلکــه زبــان عربــی قــراردادی را 

ــد! ــت نمی‌کن ــی صحب ــم به‌خوب ه
امــا ســؤالی کــه ذهــن مــا را درگیــر می‌کنــد آن اســت کــه آیــا 
درســت اســت قوانیــن نحــوی، قانونــی قــرار داده شــود کــه 
طبــق آن دربــارۀ قــرآن و کلام انبیــا و اوصیــا حکــم کنیــم؟ آیــا 
قوانیــن نحــوی ثابــت و بــدون تغییــر هســتند یــا آن‌ها نیــز در 

طــی گــذر زمــان دچــار تغییــر و تطــور می‌شــوند؟
ارائــۀ پاســخ صحیــح بــه ایــن ســؤالات بســیار گره‌گشاســت 
 رفــع و شــبهات علمــای ادیــان را 

ْ
و بســیاری از ســوء‌تفاهمات

باطــل خواهــد کــرد. بــرای روشن‌شــدن مســئله توجــه شــما 
را بــه پاســخ احمدالحســن ;جلــب می‌کنیــم:

»مــا معتقــد بــه »زبــان قانونمند‌شــده« نیســتیم؛ بــه ایــن معنا 
کــه طبــق تصــور و دیــدگاه مــا زبــان )یعنــی زبــان انســانی( 
تابــع قانــون تکامــل اســت. در نتیجــه ایــن اشــتباه اســت کــه 
یــک زبــانِ نوعــی مربــوط بــه یــک بــازۀ زمانــی را کــه تابــع 
گویــش مــردم آن زمــان بــوده اســت حاکــم بــر کســانی قــرار 
دهیــم کــه در دوره‌هــای زمانــی قبــل یــا بعــد بــا همــان زبــان 
ســخن می‌گفته‌انــد، بــا ایــن دیــدگاه کــه چنیــن حکم‌راندنــی 
ــن  ــفانه ای ــی متأس ــد؛ ول ــح باش ــق و صحی ــد دقی صد‌در‌ص
چیــزی اســت کــه در وضــع قواعد زبــان عربــی ‌ـکــه در زمان 
نازل‌شــدن قــرآن بــا آن زبــان ســخن گفتــه می‌شــد‌ـ روی داده 

اســت.

ــوص در  ــت؛ به‌خص ــد اس ــوم جدی ــک مفه ــن ی  ای
ً
ــا طبیعت

عرصــۀ دانشــگاه‌ها و حوزه‌هــای علمیــۀ عربــی؛ زیــرا آن‌هــا 
ــن  ــی ای ــور کل ــا به‌ط ــد. م ــاد ندارن ــل اعتق ــۀ تکام ــه نظری ب
مطلــب را به‌گونــه‌ای کــه شــک‌و‌تردیدی در آن راه نــدارد 
اثبــات کردیــم و ان‌شــاء‌الله افــراد بســیاری بــه آن اعتقــاد پیــدا 
خواهنــد کــرد، حتــی مخالفــان مــا. بنــده مطلــع شــده‌ام کــه 
افــراد بســیاری ‌ـحتــی برخــی از رجــال دیــن مخالــف مــا‌ـ 
پــس از انتشــار کتــاب »توهــم بی‌خدایــی« مخالفــت خــود 
دربــارۀ نظریــۀ تکامــل را تغییــر داده‌اند.«)صفحــه فیس‌بــوک، 

پی‌نوشــت، ‌11جــولای2016(
بنابرایــن زبــان نیــز دچــار تطــور و تکامــل می‌شــود و قواعــد 
آن ثابــت نیســت کــه بخواهــد معیــار ســنجش واقــع شــود؛ 

بلکــه بایــد بــه زمــان متــون و قرائت‌هــا توجــه داشــت.
ــرف  ــدس، در ظ ــی مق ــن دین ــزول مت ــان ن ــردمِ زم ــان م زب
ــود  ــی خ ــی و تکامل ــرایط محیط ــا و ش ــود آن‌ه ــودی خ وج
آن‌هــا تعبیــر شــده اســت و نــزول متــن دینــی هــم تابــع ایــن 
ظــرف و گنجایــش آن اســت. )تــا به‌وســیلۀ مردمــان آن زمــان 
درک شــود(. و نمی‌توانیــم دربــارۀ زبــان در ‌بــازۀ زمانــی خاص 
بــا متن‌هــای لغتــی‌ای حکــم کنیــم کــه تابــع گوینــدگان آن 
در فاصله‌هــای زمانــی دیگــر اســت؛ چــه در گذشــته یــا در 

آینــده.
پیچیده‌تــر هــم  برگردیــم قضیــه  بــه عقب‌تــر  هرچــه 
می‌شــود؛ زیــرا زبــان بشــری تحــت قانــون تکامــل عــام رخ 
می‌دهــد و بــه ایــن ترتیــب مشــخص اســت زبــان قــرآن در 
ــان کتاب‌هــای مقــدس  ــا زب 1400 ســال قبــل در مقایســه ب
قبلــی ماننــد انجیــل و تــورات و حتــی متــون مقــدس پیــش 
از آن در الــواح ســومری، نزدیک‌تــر بــه زبــان فعلــی ماســت.

 سیداحمدالحسن; :
شما را فرامی‌خوانم به ترک‌گفتن آنچه چنین افرادی به آن دعوت می‌کنند؛ متأسفانه آن‌ها شما را به 

اقتدا به شیطانی دعوت می‌کنند که گویندۀ »اول خودم« و پیوست‌هایش ‌ـمثل »اول شهر خودم« و 
 ـاست. »اول استان خودم«‌

 )صفحه رسمی فیس‌بوک، ۳ مارس ۲۰۱۳(
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پاسخ‌های فقهی امام احمدالحسن; دربارۀ نماز

 به‌سوی معراج

 سیداحمدالحسن; :
در چشم آن‌کس که یقین دارد هیچ نیرویی جز به خداوند نیست )لا قوّة إلا بالله(، 

 ـپست‌تر و حقیرتر از مگسی می‌شود.  فراعنه ‌ـآمریکا و جیره‌خواران حقیرش‌
)متشابهات، ج‌3، بنگرید با امانت امام مهدی;در نزد خویش چه می‌کنید(

ــه  ــده‌اش ب ــدر فوت‌ش ــاز پ ــرت نم ــوان اج ــزار به‌عن ــغ 10ه ــان مبل ــی از مؤمن یک
ــن امانــت چیســت؟ مــن داده اســت. حکــم ای

ــرده  ــت از م ــه نیاب ــن ب ــا روزه‌گرفت ــدن ی ــر نمازخوان ــرت در براب ــت اج یاف در
ــه  ــدن ب ــت نزدیک‌ش ــاز و روزه‌ای نی ــن نم ــه در چنی ــت؛ چراک ــل اس باط

ــت؛ ــبحان نیس ــد س خداون
یــرا اگــر اجرتــی نباشــد بــرای ایــن متوفــی نمــازی خوانــده و روزه‌ای گرفتــه  ز
نمی‌شــود؛ بنابرایــن چنیــن نمــاز و روزه‌ای بــا نیــت نزدیکــی بــه مــال انجــام 

می‌شــود نــه بــا نیــت نزدیکــی بــه خداونــد.
‌ـکــه قضــای آنچــه بــر ذمــۀ والدینــش اســت بــر او  اگــر مــرده پســر بزرگــی 
واجــب باشــد‌ـ نداشــته باشــد یــا پســری دارد ولــی توانایــی قضــای آنچــه بــر 
ذمه‌شــان اســت را نداشــته باشــد و داوطلبــی هــم یافــت نشــود کــه ذمــۀ ایــن 
متوفــی را بــری کنــد، به‌جــای هــر روز روزه یــک مُــد طعــام و به‌جــای نمــاز 
یــک شــبانه‌روز نیــز یــک مــد طعــام صدقــه بدهــد و بــا ایــن مــال براســاس 

تفصیلــی کــه پیش‌تــر گفتــه شــده اســت عمــل نمایــد. والحمــد للــه.

سید احمدالحسن ;،  پاسخ‌های فقهی، کتاب نماز، پرسش ۱۳۶
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 سیداحمدالحسن; :
خویشتن را بسنجید و آن را بر حق عرضه بدارید تا وسعت یقینی را که دست یازیده‌اید، بشناسید. 

)متشابهات، ج‌3، بنگرید با امانت امام مهدی; در نزد خویش چه می‌کنید(.

ــه طــور  ــر ب ــی فقیه‌ت ــه معن ــر در نمــاز جماعــت ب ــا مقدم‌داشــتن شــخص فقیه‌ت آی
مطلــق اســت یــا کســی اســت کــه فقــط در احــکام نمــاز فقیه‌تــر اســت؟

فقیه‌تر به طور مطلق.

آیــا بیــن ســجده بــر آن طــرف از تربــت کــه چیــزی رویــش نوشــته شــده بــا طرفــی 
از آن کــه خالــی اســت، تفاوتــی وجــود دارد؟

سجده هم بر طرفی که نوشته دارد و هم بر طرف خالی جایز است.

سید احمدالحسن ; ، پاسخ‌های فقهی، کتاب نماز، پرسش  ۱۴۵منبع

سید احمدالحسن ;، پاسخ‌های فقهی، کتاب نماز، پرسش ۵۱منبع
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منبع

ــا آن پوشــانده  ــر کاشــی و ســرامیک کــه امــروزه کــف خانه‌هــا ب حکــم ســجده ب
ــت؟ ــود چیس می‌ش

ــا آرام اذان‌گفتــن زن فقــط بــرای جاهایــی اســت کــه در آنجــا مردانــی حضــور  آی
ــت؟ ــق اس ــور مطل ــا به‌ط ــنوند، ی ــه می‌ش ــد ک دارن

اگــر قطعــات آشــکاری از ســنگ درون آن باشــد، حکمــش هماننــد حکــم 
زمیــن خواهــد بــود.

ــی  ــی عموم ــا در مکان ــنود ی ــه می‌ش ــد ک ــته باش ــور داش ــردی حض ــر م اگ
باشــد کــه احتمــال واردشــدن مــردان در هــر زمانــی بــه آنجــا وجــود داشــته 

باشــد.

سید احمدالحسن ;، پاسخ‌های فقهی، کتاب نماز، پرسش ۴۷

 سیداحمدالحسن; :
راضی به حکمیت خدا هستیم  و... و... وعده‌گاه ما قیامت، و جهنم منتظر آن‌هاست که به آن 

می‌رسند؛ و چه بد جایگاهی برای وارد شوندگانش است!
)متشابهات، ج 3، بنگرید با امانت امام مهدی ; در نزد خویش چه می‌کنید(

سید احمدالحسن ; ، پاسخ های فقهی، کتاب نماز، پرسش ۵۵منبع
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ــاز در  ــمتی از نم ــران قس ــرای جب ــزار ب ــه نمازگ ــد ک ــش می‌آی ــات پی ــی اوق گاه
ــم آن را  ــه حک ــی ک ــد، در حال ــرار می‌کن ــع و آن را تک ــازش را قط ــاز، نم ــن نم حِی

ــی را دارد؟ ــن عمل ــام چنی ــازه انج ــا اج ــد. آی نمی‌دان

جایز نیست نمازش را به دلیل شک قطع کند.

 سیداحمدالحسن; :
مردم می‌گویند ما با انتخابات، حاکم را تعیین می‌کنیم و گویی آن‌ها این سخن خدا را نشنیده‌اند که 
می‌فرماید: )بگو: بارخدايا! تويی دارندۀ مُلک و پادشاهی. به هرکه بخواهی مُلک می‌دهی(. 

)متشابهات، ج‌3، س‌79(

سید احمدالحسن ; 27/ جمادی الاول/ 1442منبع
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اگــر بــرای عبــارت »تاریخ« می‌توانســتم 
معــادل دیگــری بگویــم بــه آن »تکــرار« 
می‌گفتــم بــه ایــن دلیــل کــه انــگار 
همه‌چیــز مــدام تکــرار می‌شــود، حتــی 
رنــج و مصائــب بهتریــن خلــق نــزد 
.Aو آل محمد aخــدا؛ یعنــی محمــد

دشمنی مردم با یمانی اوّل
 aــه نــزد پیامبر

ّ
کلبــی گفــت: »اهــل مک

ــری  ــر دیگ ــدا پیامب ــد: خ ــد و گفتن آمدن
غیــر از تــو نیافتــه اســت کــه بفرســتد؟! 
ــای  ــه گفته‌ه ــم ک ــی را نمی‌بینی ــا کس م
ــوار، ط  ــار الأن ــد.« ]بح ــاور کن ــو را ب ت

مؤسســةالوفاء، ج۱۸، ص۲۳۵[
ــب و  ــوم عجی ــن ق ــا ای ــردم ب ــمنی م دش
ــادق;  ــام ص ــت؛ ام ــگفت‌آور اس ش
ــاسُ  النَّ ــهِ 

َّ
الل وَ  »نَحْــنُ  فرمودنــد: 

مَحْسُــودُونَ« »بــه خــدا مــا هســتیم آن 
ْ
ال

مــردم کــه مــورد حســد واقــع شــده‌اند.« 
ص۲۰۶[ ج۱،  ]کافــی، 

از  اشکال‌تراشــی‌ها  شــباهت‌ 
بــه   Aمحمــد آل  و   aمحمــد

یگــر یکد
امــا امــروز، بــر یمانــی آخرالزمــان 
ــاب را  ــام الق ــه تم ــد ک ــکال می‌گیرن اش
ــی  ــن در حال ــد؛ ای ــود می‌دان ــرای خ ب
ــود  ــه خ ــاب را ب ــن الق ــه او ای ــت ک اس

نــداده اســت؛ بلکه ایــن اوصــاف و القاب 
ــده از  ــادر ش ــن و ص ــطۀ معصومی به‌واس
ســوی خداســت و احمدالحســن; 
حقانیــت خــود را از طریــق ثقلیــن اثبــات 
ــازل  ــون پ ــات همچ ــت و روای ــرده اس ک
متصــل بــه یکدیگرنــد و به شــخصیت او 
اشــاره دارنــد؛ امــا ایــن همــه دلیــل مانــع 
ــدا  ــمنان خ ــات دش ــدن اعتراض از بلندش
ــرای  ــان ب ــراض آن ــتی اعت ــد؛ به‌راس نش
ــادآور اعتــراض حــارث‌ بــن‌ عمــرو  مــا ی

ــت: ــری اس فه
ابوبصیــر از امــام صــادق; روایــت 
فرمــود: »ای   aپیامبــر می‌کنــد کــه 
ــردم  ــه م ــتم ک ــم آن نداش ــر بی ــی! اگ عل
ــی  ــارۀ عیس ــه درب ــی را ک ــان چیزهای هم
مســیح; گفتنــد دربــارۀ تــو بگوینــد، 
ــم کــه  ــاره‌ات می‌گفت امــروز ســخنی درب
از هرجــا بگــذری مســلمانان خاک‌پــای 

ــد.« ــرکّ بردارن ــوان تب ــو را به‌عن ت
ــی  ــه جمع ــری ب ــرو فه ــن‌ عم ــارث‌ ب ح
از دوســتانش گفــت: »محمّــد مشــابهی 
بــرای پســر عمــوی خــود جــز عیســی ‌بن‌ 
مریــم; نیافــت و کــم مانــده او را پــس 
ــوگند  ــدا س ــه خ ــد، ب ــر کن ــود پیامب از خ
ــر از  ــتیدیم بهت ــه می‌پرس ــا ک ــان م خدای

ــت.« اوس
ــرد: »و  ــازل ک ــات را ن ــن آی ــدا ای ــس خ پ
چــون داســتان پســر مريــم آورده شــد، قوم 

تــو فريــاد زدنــد * و گفتنــد: آيا خدايــان ما 
بهترنــد يــا او؟ و ايــن ســخن را جــز بــراى 
جــدال بــا تــو نگفتند؛ بلکــه آن‌هــا مردمى 
ســتيزه‌جويند. * او )عیســی( جــز بنــده‌اى 
نبــود كــه مــا نعمتــش ارزانــى داشــتيم و 
ــم.  ــرائيلش گردانيدي ــرت بن‌ىاس ــۀ عب ماي
ــما را  ــی از ش ــم برخ ــر بخواهی ــا اگ * و م
در زمیــن فرشــتگانی قــرار می‌دهیــم کــه 
ــن  ــا آن )تعیی ــند. * و همان ــین باش جانش
ــاعت  ــناخت س ــرای ش ــی ب ــی( علم اله
قیامــت اســت پــس در آن شــك مكنيــد، 
ــت راه  ــن اس ــد. اي ــت كني ــن متابع و از م

ــت.«  راس
و در روایــت دیگــر اســت کــه ایــن آیــه نیز 
نــازل شــد: »او جــز بنــده‌اى نبــود كــه مــا 

نعمتــش ارزانى داشــتيم.«
پیامبــرa فرمــود: »ای حــارث! از خــدا 
ــرا  ــر، زی ــس بگی ــخنت را پ ــرس و س بت
آنچــه گفتــی از دشــمنی تــو بــا علــی‌ بــن‌ 

ــرد.« ــئت می‌گی ــب; نش ــی‌ طال اب
ــدا  ــول خ ــو رس ــر ت ــت: »اگ ــارث گف ح
ــت  ــد از توس ــیّ بع ــی وص ــتی و عل هس
ــان  ــان جه ــرور زن ــرت س ــه دخت و فاطم
اســت و دو پســرت حســن و حســین 
ــتند  ــت هس ــل بهش ــان اه ــرور جوان س
و حمــزه عمویــت سیدالشهداســت و 
ــال  ــا دو ب ــار ب پســر عمویــت جعفــر طیّ
ــد  ــرواز می‌کن ــا فرشــتگان پ در بهشــت ب

تکرار تاریخ با یمانی اول و یمانی دوم
 اندکی تفکر، بهتر از سال‌ها عبادت

 سیداحمدالحسن;:
کلمۀ )لا اله الا الله( کلمۀ توحید است، و هرکس غیرِ خدا را در مُلک خدا شریک سازد، مشرک و 

غیرموحد است؛ حتی اگر بگوید لا اله الا الله.
)متشابهات، ج‌3، س‌79(
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تکرار تاریخ با یمانی اول و یمانی دوم
ــت  اندکی تفکر، بهتر از سال‌ها عبادت ــه عموی ــقایت را هــم ب و منصــب سِ

عبّــاس داده‌ای، دیگــر چــه چیــزی بــرای 
ــتند،  ــدرت هس ــدان پ ــه فرزن ــش ک قری

ــته‌ای«؟ ــی گذاش باق
بــر  »وای  فرمــود:   aخــدا رســول 
ایــن کارهــا را در  تــو حــارث، مــن 
ــرده‌ام؛  ــب نک

ّ
ــدان عبدالمطل ــق فرزن ح

ــت.«  ــرده اس ــن ک ــد چنی ــه خداون بلک
ــوار، ج۳۵، ص۳۲۰؛ المناقب،  ]بحارالأن

ص۳۴۲[ ج۲، 
اشــکال‌گیری حــارث را بــا اشــکال‌گیری 
مقایســه  دشــمنان احمدالحســن; 
کنیــد، خواهیــد یافــت کــه فــرق چندانی 

ندارنــد!
ــدا  ــه خ ــود: »ب ــن; فرم احمدالحس

ــر  ــم مگ ــا نیامدي ــوی آن‌ه ــوگند، به‌س س
پــس از اینکــه هــر صبــح و شــام مــا را بــا 
تضــرّع و زاری به‌ســوی خــود فراخواندند. 
ــان  ــور ظالم ــم و ج ــه از ظل ــی ک در حال
ــا  ــد؛ ام ــده بودن ــگ آم ــه تن ــه، ب و فراعن
آن هنــگام کــه در میانشــان آمديــم بــا 
ــیری  ــد و شمش ــتیز پرداختن ــه س ــا ب م
و  کشــیدند  مــا  به‌ســوی  آختــه 
به‌جــای دوستدارانشــان، یــاوری بــرای 
دشمنانشــان شــدند؛ پس وای بر کســی 
کــه در روز قیامــت دوســتانش دشــمنانش 
م رســول خــدا

ّ
باشــند، و دشمنشــان، جــد

ــد  ــابهات، ج3، بنگری ــد.« ]متش aباش
ــا امانــت امــام مهــدی; در نــزد  کــه ب

ــد[ ــار می‌کنی ــه رفت ــش، چگون خوی

نتیجه‌گیری
ــن;  ــدان از احمدالحس ــکال معان اش
او  بــه  کــه خــدا  القابــی  به‌موجــب 
ــت و  ــدی نیس ــاق جدی ــت، اتف داده اس
متأســفانه عمل همیشــگی ظالمــان بوده 
ــان  ــات همچن اســت؛ داســتان‌ها و اتفاق
ــا و  ــود! انبی ــرار می‌ش ــن تک ــن زمی در ای
اوصیــا بــا دلایل محکــم و شــهادت خدا 
ــبهات  ــا ش ــا ب ــمنان آن‌ه ــد و دش می‌آین
و  اشکال‌تراشــی‌ها  و  پــوچ و سســت 
ــت  ــم و دق ــتاخانه! بخوانی ــارات گس عب
کنیــم و تدبــر کنیــم تــا مبــادا دشــمنی از 
ــى 

َ
مُ عَل

َ
ــا ــم! وَالسَّ ــدا گردی ــمنان خ دش

ى.
َ

ــد هُ
ْ
ــعَ ال بَ

َّ
ــنِ ات مَ

 سیداحمدالحسن;:
هر مسلمانی باید از داستان سامری و گوساله مطلع باشد و از آن پند گیرد.

)متشابهات،ج3، س82(
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تو درگاه رحمانی و رحمت از تو معنا شد
میلاد مولود کعبه

شــد فریبــا  نــوری  از  پــر  امشــب  آسمــان  تمــام 

آمــد مرتضــی  نــام  و  بگشــودم  قصــه  کتــاب 

علــی ای چشــمۀ رحمــت چــه رازی بــا خــدا داری

شــد مبتلایــت  هــم  او  کــه  معبــودت  پیــش  کــردی  چــه 

باشــد بی‌اثــر  محمــد  حتــی  بی‌علــی  گفتــا  و 

مــن بــدانم  تــا  گشــودی  چشــمانت  کعبــه  میــان 

ایمــان ســنجش  بــرای  محــور  شــده  تــو  ولای 

تو هستی اولین مؤمن تویی مأمون، تویی مهدی

جانــا دلــش  در  نباشــد  تــو  ولای  کــه  کــس  آن‌  هــر 

کــن »کامیــارت«  به‌ســوی  خــود  لطــف  روی  و  بیــا 

شــد مــولا  میــاد  شــب  آمــد،  ســرور  و  جشــن  شــب 

شــد هویــدا  حــق  نــور  و  آن‌یــک  بود‌ونبــود  یکــی 

شــد دریــا  قطــره  یــک  همــان  اکنــون  و  بــودی  قطــره  کــه 

شــد زهــرا  عشــق  نصیبــت  اعمالــت  پــاداش  در  کــه 

شــد پیــدا  تــو  امیــد  بــه  هــم  احمــد  کــه  مــولا  ببیــن 

شــد برپــا  تــو  میــاد  بهــر  از  هــم  کعبــه  حتــی  کــه 

شــد امضــا  عشــق  جــواز  تــو  مؤمنیــن  بــرای 

تــو صدیقــی تــو فاروقــی، حــرام از غیــر ات این‌هــا شــد

شــد عُقبــا  در  محصولــش  نــه  دارد  جهــان  در  خیــری  نــه 

شــد معنــا  تــو  از  رحمــت  و  رحمانــی  درگاه  تــو  کــه 
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